
به گــزارش »ایران«، 27 خرداد پســر جوانــی به اداره 
آگاهی رفت و از ناپدید شدن پدرش خبر داد. او زمانی 
که در مقابل افسر اداره یازدهم پلیس آگاهی پایتخت 
قرار گرفت، گفت: پدرم در غرب تهران طلافروشــی 
دارد و یک ســالی می شــود که مغازه طلافروشی را به 
من سپرده است. دیروز ساعت حدود 12 ظهر بود که 
چندین پیامک از او دریافت کردم که از من خواســته 
بود به حســاب فــردی  30 میلیون تومــان واریز کنم. 
ماجرا مشــکوک بــه نظر می رســید به همیــن دلیل 
تصمیم گرفتم با خودش صحبت کنم. چندین بار با 
او تماس گرفتم اما پاســخ نداد. دیگر از پدرم خبری 
نداشــتم و  در نهایت تصمیم گرفتــم از پلیس برای 

پیدا کردن او کمک بخواهم.
ë ردپای خانم دکتر

و  تشــکیل  پرونــده ای  جــوان  مــرد  شــکایت  بــا 
تحقیقات برای یافتن مرد 64 ساله آغاز شد. در ادامه 
تحقیقات مشــخص شــد که هاشــم با خانم دکتری 
به نــام فرنگیس که متخصص زنان و زایمان اســت 
آشنا شــده و برای ســرمایه گذاری در کارهای پزشکی 
مبلــغ زیادی پول به او داده بــود. این در حالی بود که 
بررســی ها نشــان مــی داد آخرین بار هاشــم به خانه 
خانم دکتر رفته است. از آنجایی که فرنگیس آخرین 
نفــری بود که مــرد طلافروش را دیده بود، به دســتور 

بازپرس شــعبه نهم دادســرای امور جنایی پایتخت 
روز 29 خرداد وی بازداشت شد.

ë آثار خون در خانه
فرنگیس در تحقیقات گفت: هاشم برای تعمیر 
کولر خانه ام که در طبقه بالای مطبم است، آمد. بعد 
از تعمیر نیز آنجا را ترک کرد و دیگر خبری از او ندارم.
کارآگاهــان اداره یازدهــم پلیــس آگاهی پایتخت 
بــا هماهنگــی قضایی به خانــه زن 46 ســاله در بلوار 
ارتــش تهران رفتنــد اما زمانی کــه مأمــوران قدم در 
خانه گذاشتند با آثار خون که با عجله شسته شده بود 
رو به رو شــدند آثار خون و ســایر مدارکی که در صحنه 
بدست آمد، باعث شد خانم دکتر لب به اعتراف باز و 

راز قتل مرد طلافروش را فاش کند.
ë شراکت 700 میلیونی

فرنگیس درباره قتل هاشــم گفت: یک سال قبل 
برای خرید طلا به مغازه هاشم رفتم و  در این رفت و 
آمدها او متوجه شد که من قصد اجاره خانه و مطب 
در محله ای در بالای شــهر را دارم. هاشــم پیشــنهاد 
شراکت داد و من که نیاز مالی داشتم این پیشنهاد را 
قبول کردم. قرار شد او مطب و خانه را برایم اجاره کند 
و وسایل و تجهیزات برایم بخرد و در این ماجرا باهم 
شــریک شویم. البته برای اجاره خانه و مطب به من 
پــول قرض داد و باید با ســودش حدود 700 میلیون 

تومان به او برمی گرداندم. بعد از گذشــت یک ســال 
هاشــم مدام ســراغ پولش را می گرفــت و من چنین 

پولی نداشتم تا با او تسویه حساب کنم.
فرنگیس ادامه داد: من دو کارگر داشــتم؛ شهرام 
کارهــای خریــد دارو را برایم انجام مــی داد و کاوه نیز 
کارهــای دیگر مطــب را، 24 ســاعت قبــل از جنایت 
موضوع را به آنها گفتم و تصمیم گرفتیم که هاشــم 
را به بهانه ای به داخل خانه بکشانیم و با تهدید از او 
دســت نوشــته ای بگیریم که 700 میلیون را دریافت 
کــرده و طلبــی از مــن نــدارد. فــردای آن روز به بهانه 
خرابی کولر، هاشم را به خانه کشاندم. بعد خودم از 
خانه خارج شدم و کاوه وارد شد، 20 دقیقه بعد زمانی 
که به خانه برگشــتم با جســد خونین هاشــم مواجه 
شــدم. کاوه به کمک شــهرام جســد مقتول را داخل 
خــودروی او قرار دادند و بعد از آن کاوه جنازه را برد و 
من مشغول تمیز کردن خون های داخل خانه شدم.

ë دستگیری دو متهم
با اعتراف خانم دکتر، دو همدست او نیز بازداشت 
شــدند و به جرم خود اعتراف کردنــد. با اعتراف کاوه 
و شــهرام، محل دفن جســد که در تپه های روســتای 

مقانک دماوند بود، شناسایی شد.
ســردار علیرضــا لطفــی، رئیــس پلیــس آگاهــی 
پایتخــت درخصــوص ایــن خبــر گفــت: بلافاصلــه 

کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی پایتخت راهی 
محل شــده و جســد مــرد طلافروش را کــه صورتش 
با ضربات ســنگ متلاشــی و ســپس دفن شــده بود 
کشف کردند. به دستور بازپرس سهرابی، متهمان در 
اختیار اداره آگاهی قرار داده شــده و تحقیقات در این 

خصوص ادامه دارد.

گفت و گو با متهم اصلی
ë نقشه قتل را چه کسی طراحی کرد؟

نقشه مان قتل نبود، می خواســتیم با تهدید از او 
سند امضا شده ای بگیریم که یعنی طلبش را گرفته 
و خانــم دکتــر بدهی به او نــدارد. اما من بــا او درگیر 
شــدم و دو ضربه با مشــتم به ســرش زدم که هاشم 
بی هوش روی زمین افتاد. در همین حین خانم دکتر 

هــم دو آمپول بی هوشــی به مرد طلافــروش تزریق 
کرد. بعد هم با شــهرام تماس گرفتــم و او هم آمد. 
از داخل خودروی مقتول کیســه خواب برداشــتیم و 
او را داخل کیســه گذاشــته و به داخل ماشین منتقل 

کردیم.
ë برای این کار چقدر دریافت کردید؟

هیچــی. ما برای خانم دکتر کار می کردیم و بدون 
هیچ چشمداشتی این کار را برایش انجام دادیم.

ë بعد چه اتفاقی افتاد؟
مــرد طلافــروش را با کمک شــهرام  بــه تپه های 
روســتای مقانک بردیم و با ســنگ به سر و صورتش 
کوبیدم تا هویتش برملا نشــود سپس جسد را خاک 

کرده و راهی تهران شدیم.

http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

  چهارشنبه  2 تیر 1400 
 سال بیست و هفتم

 شماره 7659

بر
خ

گــروه حوادث/ پســر 11 ســاله که بــرای بازی 
فوتبال به بوســتانی در مشکین دشت کرج 
رفته بــود براثــر ســقوط تیــرک دروازه روی 

سرش جان باخت.
حوادث»ایــران«،  خبرنــگار  به گــزارش 
مــردی  خــرداد  ســی ام  یکشــنبه  شــامگاه 
میانســال  درحالیکــه پیکر خونین پســرش 
بــود سراســیمه وارد  را در آغــوش گرفتــه 
 11 پســر  نجــات  بــرای  و  شــد  بیمارســتان 
ســاله اش از پزشــکان کمــک خواســت. اما 
دقایقی بعد با وجود تلاش پزشــکان پســر 
بچــه کــه دچــار ضربه مغزی شــده بــود به 
کام مــرگ فــرو رفــت. با مرگ ســینا تیمی 

از کارآگاهــان جنایی در بیمارســتان حضور 
یافتند و در نخســتین تحقیقات مشــخص 
شد پسر نوجوان برای بازی به زمین فوتبال 
قدیمــی که در بوســتان بــود رفته امــا بر اثر 
ســقوط تیــرک آهنــی دروازه فوتبــال روی 

سرش جانش را ازدست داده است.
پدر ســینا دربــاره ایــن ماجــرای تلخ به 
خبرنگار »ایران« گفت: پسرم سینا به همراه 
پســر خاله اش که همســن و ســال هستند و 
مثل دو برادر بودند از من خواســتند آنها را 
به پارک ببرم تــا باهم فوتبال بازی کنند ما 
هم به همراه خانــواده به پارک مطهری در 
مشــکین دشــت رفتیم داخل پــارک زمین 

فوتبالی با قدمت 15سال وجود داشت 
که به علت مستهلک شدن دیگر برای 

بــازی تیم هــای فوتبــال اجاره 
بچه هــا  و  نمی شــد  داده 

معمــولاً در آنجــا بازی 
نزدیــک  می کردنــد. 
غــروب من ســرگرم 
درســت کردن کباب 

بودم که ناگهان پســر 
خاله پســرم دوان دوان 

به ســمت من آمــد و خبر 
داد کــه تیــرک دروازه روی ســر 

پســرم افتاده است. وحشــت زده به کمک 

پســرم رفتــم و دیدم 
پسرم زیر میله آهنی 
ایــن  اســت.  افتــاده 
زمیــن بــازی دو دروازه 
فوتبال داشت یکی ازآنها 
را قبلًا ســرقت کــرده بودند اما 
دیگــری مســتهلک بــود و بدرســتی هــم 

روی زمیــن محکــم نصــب نشــده بــود و با 
هر لرزشــی امکان افتادن آن وجود داشــت 
وقتــی بــه محل رســیدم دیــدم دروازه 300 
کیلویی روی سر پسرم افتاده من پسرم را با 
دستان خودم بیرون کشیدم و به بیمارستان 
بردم اما خیلی دیر شده بود و پسرم مقابل 

چشمانم جان باخت.

سینا تازه کلاس پنجم را تمام کرده بود 
و می خواست به کلاس ششم برود تازه چند 
روز قبــل کتاب های کلاس ششــم را برایش 
ثبت نــام کــرده بــودم او پســری باهــوش و 
نمونه بود و علاقه زیادی به فوتبال داشت. 

من یک پسر 15ساله دیگر هم دارم.
بعــد از ایــن حادثــه متوجــه شــدیم کــه 
شهرداری درهای این زمین فوتبال را مسدود 
کــرده تا دیگر کســی وارد آنجا نشــود. اما دیگر 
چــه فایده دارد پســر ما که از دســتمان رفت و 
داغ سنگینی به دلمان گذاشت. من و همسرم 
پیگیر این ماجرا خواهیم بود تا مقصران مرگ 

پسرم شناسایی و مجازات شوند.

مرگ غم انگیز پسر 11 ساله در سقوط دروازه فوتبال

 نقشه هولناک خانم دکتر 
برای قتل مرد طلافروش

درخواست دیه برای قتل مادربزرگ
گــروه حــوادث / پرونده مبهــم قتل زن ســالخورده پس از 
تبرئه عــروس و نوه اش از اتهام قتل با درخواســت دیه از 

سوی اولیای دم وارد مرحله تازه ای از رسیدگی شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی به این 
پرونده از زمستان سال 95 با گزارش قتل زن سالخورده ای 
بــه نــام کوکب در خانه اش آغاز شــد. پــس از آن مأموران 
بــه خانــه این زن کــه در منطقه شــرق تهران بــود رفتند و 
در بررســی های اولیه دریافتند عامل قتــل بدون درگیری 
و شکســتن قفل در وارد خانه شــده و زن ســالخورده را به 
قتل رســانده اســت که این موضوع نشــان مــی داد عامل 
قتل از آشنایان مقتول بوده است. تحقیقات ادامه داشت 
تــا اینکه دختران مقتــول عنوان کردند بــه نازنین عروس 

بزرگ خانواده ظنین هستند.
یکــی از دختران کوکب به مأمــوران گفت: بعد از فوت 
پدرمــان، مادرمــان تنهــا زندگی می کــرد و گاهــی برادرم 
و همســرش بــه او ســر می زدنــد. بعــد از قتــل مادرمــان 
متوجــه شــدیم که یک آلبــوم عکس خانوادگــی و چهار و 
نیــم میلیــون تومان پول نقد ســرقت شــده اســت و چون 
نازنیــن آخریــن نفری بود کــه به خانه مادرمــان رفته بود 
به او مظنون هســتیم و گمان می کنیم او و پســرش بعد از 
درگیری با مادر پیرمان او را کشــته اند. با شکایت دختران 
کوکب، نازنین50ساله بازداشت اما مدعی شد از ماجرای 
قتل مادرشــوهرش هیــچ اطلاعی نداشــته و نمی داند که 

چه کسی مرتکب قتل او شده است.
در حالــی کــه نازنین بــا قرار وثیقــه آزاد بود در شــعبه 

دهم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد.
در ابتــدای جلســه 3 دختــر و یــک پســر مقتــول برای 

عروس خانواده درخواست حکم قصاص کردند.
در ادامــه متهــم به جایــگاه رفــت و از خود دفــاع کرد 
و در پایــان جلســه نیز قضات وارد شــور شــدند و متهم را 
تبرئــه کردنــد. این بــار دختران قربانی پســر نازنیــن را به 
عنوان مظنون قتل معرفی و ادعا کردند وی مادربزرگش 
را کشــته اســت،اما پســر جــوان مدعــی شــد: هنگامــی که 
مادربزرگــم در خانــه اش کشــته شــد من پیش دوســتانم 
بــودم. وی شــاهدانی را بــه دادگاه معرفــی و ثابــت کــرد 

بی گناه است.
وقتــی تــلاش پلیــس بــرای افشــای راز قتــل زن تنهــا 
بــه بن بســت رســید، اولیــای دم درخواســت کردنــد دیــه 

مادرشان از صندوق بیت المال به آنها پرداخت شود.
به این ترتیب آنها در شــعبه دهــم دادگاه کیفری یک 
اســتان تهران حاضر شــدند و گفتند با گذشــت نزدیک به 
5 ســال از قتل مادرمان هنوز نمی دانیم چه کســی دست 
بــه ایــن جنایت زده و ما امیدی هم به پیدا شــدن قاتلش 
نداریــم. بــه همیــن خاطــر تقاضــا داریــم دیــه مادرمان 
از صنــدوق بیت المــال پرداخــت شــود. در پایــان جلســه 

قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

گروه حوادث- مرجان همایونی/ 
خانم دکتر  وقتی نتوانست بدهی 
700 میلیون تومانی خود را به مرد 
طلافروش پس بدهد با همدستی 
دو مرد نقشه قتل او را اجرا کرد.


